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حسن احمدی فرد

قنـات «گجـوان»، حسـابی پـر آب اسـت. برای همین اسـت کـه تمام 

زمین هـای آبـادی هـر سـال محصـول می دهـد. از این  طـرف تا خود 

«گوارشـک» و «شـاه تقی» و از آن طـرف تـا صحراهـای «ماریـان» و 

«زاک»، بهارهـا علـف اسـت کـه روی علف می غلتـد. وقت جُـودِرو که 

می شـود تـا چشـم کار می کنـد خوشـه های خشـک گنـدم اسـت کـه 

بـاد این طـرف و آن طرفشـان می کنـد. خوشـه ها کـه درو بشـوند و 

دروهـا کـه خرمـن بشـود، وقـت تقسـیم گندم هاسـت. سـهم اربابی 

بـار قاطرهـا می شـود و سـهم کشـتمندها می مانـد برای خودشـان.

آن وقت، وقت عروسـی اسـت. آن وقت هر شـب صدای سرنا و دهل از 

آبادی گجوان بلند اسـت.«سازدهلی» ها کارشـان را بلدند. می زنند 

و می کوبنـد تـا می رسـند پشـت در عـمارت اربابـی. لت هـای بـزرگ 

در کـه بـاز می شـود، سـازدهلی ها همـراه اهالـی گجـوان، می رونـد 

در حیـاط عـمارت. زن هـا دورتـر ایسـتاده اند و سرک می کشـند.

ارباب، صندلی گذاشـته و جلو ایوان نشسـته اسـت. ارباب، چشـم و 

چراغ اهالی اسـت؛ بزرگ ترشـان و کس وکارشـان؛ برایشـان مدرسه 

سـاخته اسـت و درمانگاه...

بسـاط کشـتی گیری به راه می شـود. مردها لبه چوخه های همدیگر 

را می گیرنـد و می کشـند سـمت خودشـان. حریف هـا بنـد چوخـه را 

رهـا نمی کننـد. غفلـت کننـد، لنـگ می شـوند و پشتشـان می خورد 

بـه آجرهای کـف حیاط.

اربـاب قلیـان را زمیـن می گـذارد و اسـکناس های نـو را از جیـب 

جلیقه اش بیرون می آورد. سـازدهلی ها حالا حسـابی گرم شـده اند.

می زننـد و می کوبنـد و خیک های قورمـه در تاریکی سرداب می لرزد 

و آب قنـات گجـوان، لب پـر می شـود در حـوض عـمارت اربابی...

قنـات گجـوان، بیست سی سـال می شـود کـه خشـک شـده اسـت و 

همـه آن کفترهـای چاهـی کـه در دیـواره مادرچـاه، آغل داشـتند، پر 

زده انـد و رفته انـد. نـه خـبری از آن خرمن هاسـت و نـه کسـی از آن 

علف هـا یاد می دهد. نه سرنا و دهلی مانده و نه چوخه و چوخه کاری.

رویـای دیـر و دور عمارت اربابـی گجوان هم، حالا مثـل خود عمارت،

پیـر و فرتـوت بـه نظـر می رسـد. چه بشـود کـه کسـی از دانشـگاهی یا 

علاقه منـدی از جایـی بیایـد و در بزنـد؛ آن وقـت یکـی از پسرهـای 

«حاجی اسـماعیلی» در را باز می کند تا چشـم های مشتاق، چرخی 

بزننـد در تاریـک و روشـن بنایـی کـه روزگاری عـمارت فاخـری بـوده 

است در دل یک آبادی آباد.

عـمارت، یک اتـاق پنـج دری رو بـه ایـوان دارد و دو اتاق بـزرگ قرینه 

در دو طـرف، کـه لت هـای چوبـی پنجره هایشـان از یـک طـرف بـه 

حیـاط اصلـی و حیاط پشـتی عمارت باز می شـود و از طـرف دیگر باز 

می شـود به فضای سرداب، که اینجا در عـمارت اربابی گجوان، نه در 

زیرزمیـن، کـه در طبقه همکف اسـت؛ جایـی که آب قنات از سـوهای 

آجـرکاری، وارد عـمارت می شـده و می ریختـه اسـت به حوض وسـط 

سرداب؛ بعـد از آن طـرف حـوض می رفته اسـت بـه سـوهایی که آب را 

از زیـر ایـوان عبـور می داده انـد و به حیـاط می رسـانده اند. سرداب،

بـا سـقف بلنـدش، بـا آن سـتون های بلنـد چوبـی کـه کلاف شـده اند 

زیـر سـقف پل پـوش، بـا آن زنجیرهـای بلنـد کـه جـای آویـزان کـردن 

خیک هـای ماسـت و دوغ و قورمـه و روغـن زرد بـوده، انگار درسـت از 

دل تاریـخ آمـده اسـت؛ دل تاریخـی بلند کـه ارباب هـا در آن، آخرین 

میـراث داران نظام کهـن دهقانـی بوده اند...

آب در حیـاط عـمارت دوبـاره وارد حـوض می شـد و از آنجـا می افتـاد 

بـه جویه هـا تا بـه کشـت و کارها برسـد.

عـمارت اربابـی گجـوان، سال هاسـت کـه به حـال خودش رها شـده 

اسـت؛ قمری هـا گوشـه وکنار زاویه هـا لانـه کرده   انـد و دسـت بـاد و 

بـاران، خاک مرگ پاشـانده بـه آن، عـمارت اما همچنان سرپاسـت.

حتـی یکـی از پل های سـقف یا سـتون های ایـوان، خـم نخورده اند.

آجرهـای کـف اتاق هـا و سرداب، حتـی گـچ  دیوارهـا و جعبـه تقسـیم 

برقـی که بعدهـا نشسـته اسـت روی سردر ورودی به یکـی از اتاق ها،

همـه و همـه، از ذوق عـمارت بـرای زنده مانـدن خبر می دهد؛ شـاید 

کسـی پیدا شـود و دسـتی به سر و روی عمارت بکشـد؛ خرت و پرت ها 

را بیـرون بریـزد؛ جارویـی بکشـد به صحن آجرفـرش و آبـی بیندازد به 

حـوض سرداب. آن وقـت عـمارت، دوبـاره می شـود عـمارت اربابی و 

صـدای سرنـا و دهـل می پیچـد در حیـاط آجرفـرش و کشـتی گیرها،

بند چوخه هایشـان را سفت می کنند...

امیـدی بـه ادارات عریـض و طویل نیسـت؛ آن ها سرشـان با جلسـه و 

گـزارش کار، گـرم اسـت و وقتی بـرای کارهایـی از این دسـت ندارند؛

کاش یکـی از وراث، یـا کسـی از اهالـی دل سـوز گجـوان، یـا حتـی 

مسـئولی از جمع شـورای ده و دهیاری، همت کنـد و نگذارد عمارتی 

کـه بیشـتر از یـک قـرن قدمـت دارد، فـرو بریـزد. عـمارت اربابـی کـه 

نباشـد، بخـش مهمـی از پیشـینه گجـوان هـم نخواهـد بود؛ بخشـی 

از پیشـینه دشـت تـوس. کاش کسـی کاری بکند.

لیلا کوچک زاده

هیچکس نمی داند،تاجر شعر دوستی که 

تصمیم داشت یک مجله ادبی با شمارگان 

بسـیار در مشـهد منتشر کند، چرا آرزویی 

را کـه بـه ثمـر رسـانده بـود، تنهـا در یـک 

شـماره خلاصـه  کـردو دیگـر ادامـه نداد.

بـا اینکه اولیـن گام را در این راه برداشـته 

بود؛ ماجرا از این قرار اسـت که ۱۰۳ سـال 

پیـش نخسـتین مجلـه ادبـی در مشـهد 

بـه نـام «دانـش» به کوشـش سـیدمحمد 

دانش، چاپ و منتشر می شود . بازرگانی 

ادب دوست که نماینده مجلس مؤسسان 

مـردم مشـهد بـوده و مدتـی هـم ریاسـت 

انجمـن شـهرداری و اتاق بازرگانی شـهر 

را بر عهده داشـته است.

 از ایـن مجلـه که آن را باید نامـه ای علمی،

ادبی، تاریخی و اجتماعی دانست، فقط 

یـک تک شـماره چهـل صفحـه ای در دی 

سال ۱۲۹۸خورشیدی منتشر شده ولی 

همیـن تک نسـخه ادبی  عنـوان مهمی را 

در  پسـوند نـام خـود یـدک می کشـد و آن 

نخسـتین مجله ادبی مشهد بودن است.

در واقـع محمد دانش راهـی را هموار کرد 

کـه بعدهـا بسـیاری بـا شـوق در آن قـدم 

زدنـد آنچنـان کـه برابـر اسـناد موجـود،

مشـهد از دوران قاجار تا بـه امروز، حدود 

هفتادمجله و روزنامه بـا محتوای ادبیات 

به خـود دیده اسـت کـه نزدیک به بیسـت 

نشریـه مربـوط به پیـش از انقـلاب و باقی 

پـس از انقلاب اسـت. همین اسـت که در 

آستانه روز قلم به معرفی نشریه «دانش» و 

بیان دیدگاه های مؤسس آن در گفت وگو 

بادکتر ابراهیم حافظی سرپرسـت بخش 

مطبوعـات مرکـز اسـناد آسـتان قـدس 

پرداخته ایـم و بـرای اطلاعـات بیشـتر در 

اینبـاره گریـزی نیز بـه  کتاب پژوهشـی او 

که«تاریـخ تحلیلـی روزنامه هـا، مجله ها 

و سـالنامه های خراسان»است، زده ایم.

پیـش از ایـن نیـز، در صفحـه تاریـخ و 

هویـت شـهرآرا در تاریـخ ۳۰آبـان۱۳۹۸

مجلـه ادبـی دبسـتان را با تیتر «دبسـتان 

کاغذی» به صورت مبسوط معرفی کردیم 

کـه خواندنـش خالی از لطف نیسـت.

تجدید آثار متروکه بزرگان ایران
نوزده سـال پس از انتشـار اولیـن روزنامه 

ادبی رسـمی در مشـهد بـه نـام «ادب» به 

مدیریـت ادیب الممالـک فراهانی که آن 

را سرآغاز روزنامه نگاری رسمی در مشهد 

و خراسـان می داننـد، اولیـن مجله ادبی 

مشـهد هم به قلم طبع آراسـته می شـود.

یعنـی در دی سـال ۱۲۹۸خورشـیدی و 

در دوران احمدشـاه قاجار.ولـی از آنجـا 

کـه  فقـط یـک تک شـماره است،سـبب 

می شـود، خیلـی مـورد اعتنا قـرار نگیرد.

صاحـب امتیـاز ایـن مجلـه، سـیدمحمد 

دانش اسـت کـه نام مجله را، از نـام فامیل 

خـود انتخـاب می کند. او مؤسـس اولین 

مدرسـه متوسـطه در مشـهد به همین نام 

نیز بوده اسـت.

محمد دانش در همان تک شماره، هدف 

از انتشـار ایـن مجلـه چهل صفحـه ای را 

کـه قـرار بـوده بـه صـورت ماهانـه منتشر 

«مجلـه  شـود  این طـور نوشـته اسـت:

دانش، بـه قصـد ترویج ادبیـات و تجدید 

آثـار متروکـه بـزرگان ایـران و نقـل افـکار 

دانشـمندان ملـل و بیـان سرگذشـت 

گذشـتگان تأسیس شـده و اینک منتشر 

می گردد.» همچنین او زمینه انتشار یک 

مجلـه را داشـتن کتابخانـه جامـع حاوی 

هایـی در موضوعـات مختلـف، کتاب 

نویسـندگانی متخصـص در رشـته های 

مختلف، چاپخانه و ... می داند و امیدوار 

است نشریه دانش به این ملزومات مجهز 

شـود. اما آن طور که مشخص است، او در 

انتشـار این مجلـه به دنبال کسـب درآمد 

و سـود مالی نیسـت. چنانکه در جایی از 

همان تک شـماره مجله نوشـته است:«با 

گرانی لوازم طبع، قیمت اشـتراک مجله 

کمـتر از قیمتـی اسـت کـه از طبـع خارج 

می شـود، تعیین شـده تا بر اشخاصی که 

قبـول اشـتراک نمایند، سـخت نباشـد.

{...}اشـتراک مجلـه بـر احـدی تحمیـل 

نمی شـود- کسـانی که به قرائـت آن میل 

نمودنـد- می تواننـد بـه وسـیله تعییـن 

آدرس، اداره را به ارسال آن وادار سازند.»

پرهیز از مدح و ثناگویی
جالـب اینجاسـت که مدیر مسـئول مجله 

دانـش بـا وجـود روحیـه محافظه کارانـه،

در ارسـال مطالـب مـدح و ثنـا بـه افـراد 

هشـدار می  دهـد و می گویـد کـه مجلـه 

دانش مقالاتی را که از طرف نویسندگان 

دانشـمند دریافت کند به ویژه اگر ویژگی 

انتقادی داشـته باشـند ( انتقاد را آخرین 

وسیله ترقی و تکمیل ادبیات می داند) با 

نهایت اشتیاق می پذیرید ولی مناقشات 

و مبارزات سیاسـی و خصوصی و مقالات 

و اشـعاری کـه در قالـب مـدح و اهاجـی 

(اصطلاح خودش اسـت) این و آن باشد،

در صفحات مجله جایی ندارند. او مقصود 

خود را از نپذیرفـتن مطالب مدیحه گویی 

بـا این دو بیت شـعر بیان کرده اسـت:«ما 

نگوییـم بـد و میل بـه ناحق نکنیـم / جامه 

خـود سـیه و دلـق کـس ازرق نکنیـم/ رقم 

مغلطـه بـر دفـتر دانـش نکشـیم/ سرحق 

با ورق شـعبده ملحـق نکنیم.»

محاکمه عشق و جنون
اما در فهرست مندرجات شماره اول مجله 

دانـش، این مـوارد دیده می شـود: مجله 

دانش، نویسندگی، قطعه (آثار متقدمین)،

مطالعـات تاریخـی (انگلسـتان)، جنگ 

واترلـو، قطعـه (وفـای بـه عهـد)، ادبیات 

(تواضـع، فروتنـی)، ادبیـات (تغـزل)،

ادبیـات (اندرزنامه)، آثار ادبی (محاکمه 

عشـق و جنون)، دوبرادر، صحی بهترین 

طبابت هـا، قطعـه (آثـار اسـاتید)، رمـان 

(سرگذشـت آتـالا رنه)

از طرفی بیشـتر نوشـته های مجله به قلم 

مدیر آن محمد دانش تألیف یا ترجمه شده 

اسـت. البته به جز او نام منیر مازندرانی،

محمـود فـرخ شـاعر کـه البتـه در آن زمان  

رئیس شـعبه وصـول مالیات بـوده، دکتر 

مزیـن و محمدخـان ملـک زاده هـم دیده 

می شـود. اشـعار انتخابـی هم از مسـعود 

سعد سلمان، محمد هاشم میرزا، سنایی 

غزنوی، ابن یمین فریومدی، ناصرخسرو 

و ... اسـت. ایـن نشریـه چهل صفحه ای،

هشـت صفحه ضمیمه هم داشـته است.

در یکـی از ضمیمه هـا شرح حـال «شـاتو 

بریان» نویسـنده فرانسوی و مقدمه یکی 

از رمان هـای او بـه نـام «سرگذشـت آتـالا 

رنه» از سـوی برادرزاده ملک الشعرا بهار،

میرزامحمدخـان ملک زاده ترجمه شـده 

اسـت. او دلیـل ایـن انتخـاب را اهمیـت 

ه  یسـند ، نو ن یا بر تو ی شـا ها   نوشـته

معروف فرانسـوی می داند و ایـن نکته که 

ایـن رمـان عشـقی، بیانگـر ثبـات عقیده

 است.

بـا وجـود امیدواری هـای محمـد دانـش 

بـرای ادامـه انتشـار مجلـه و اهدافـش که 

لـزوم تدویـن ادبیـات ایـران بوده اسـت،

بعـد از هـمان تک شـماره در دی ، دیگـر 

منتـشر نمی شـود. درواقع طبق اسـناد،

محمـد دانـش تقاضـای امتیـاز انتشـار 

مجلـه را در ۲۲آذر ۱۲۹۵ از اداره معارف 

خراسـان درخواسـت می کنـد و ۲۸آذر 

مجوز صادر می شـود و سه سال بعد یعنی 

دی ۱۲۹۸ خورشـیدی مجلـه را منتـشر 

می کنـد و مشـخص نیسـت چـرا ادامـه 

انتشـارش متوقـف می شـود. ظاهـرا این 

مجلـه پـس از هفت سـال، مجدد انتشـار 

می یابـد درحالـی که نسـخه یا سـندی از 

آن بـه دسـت نیامده اسـت.

سـطرهایی برای یک بنای صد سـاله که به حال خودش رها شده است 

صدای پای مرگ 
در عمارت اربابی گجوان

سـید محمـد دانـش (بزرگ نیـا) متولـد 

سـال ۱۲۶۸خورشـیدی اسـت. پدرش 

حـاج عبدالحسـین معروف بـه تهرانی از 

معروف تریـن بازرگانـان خراسـان بـود.

دانش در مشـهد تحصیل کرد و از محضر 

اسـتادانی  مانند ادیب نیشابوری و شیخ 

محمدحسـین شـیرازی و نـصرت بهـره 

بـرد. او از ابتـدای مشروطیـت در صـف 

احـرار درآمـدو در دوره چهـارم نماینـده 

مجلـس شـورای ملی از نیشـابور شـد. او 

همچنیـن در سـال ۱۳۰۴ خورشـیدی 

بـه عنـوان نماینـده مجلس مؤسسـان از 

طـرف مردم مشـهد انتخاب شـد و مدتی 

نیـز رئیـس انجمـن شـهرداری و اتـاق 

بازرگانـی مشـهد بـود. دانـش بـه شـعر و 

شـاعری علاقه منـد بـود و خـودش طبـع 

شـعر داشـته و دیوانی به نام «راز دانش»

در سـال ۱۳۴۳خورشـیدی از او چـاپ 

شـده اسـت. گلشـن آزادی روزنامه نگار 

کـه از پیشـگامان مطبوعـات در اسـتان 

خراسـان اسـت، محمـد دانـش را مردی 

شریف و دارای طبعی عالی و در طراز اول 

شـعرای معـاصر محسـوب می کند. او در 

فروردین ۱۳۴۷ و در ۷۹سـالگی بدرود 

حیات گفـت. متاسـفانه هیچ  عکسـی از 

او  موجود نیسـت.

سید محمد دانش که بود؟

 او مقصود 

خود را از نپذیرفـتن مطالب مدیحه گویی 

ما 

نگوییـم بـد و میل بـه ناحق نکنیـم / جامه 

خـود سـیه و دلـق کـس ازرق نکنیـم/ رقم 

مغلطـه بـر دفـتر دانـش نکشـیم/ سرحق 

اما در فهرست مندرجات شماره اول مجله 

 مجله 

 جنگ 

 ادبیات 

 آثار ادبی (محاکمه 

 صحی بهترین 

 رمـان 

از طرفی بیشـتر نوشـته های مجله به قلم 

مدیر آن محمد دانش تألیف یا ترجمه شده 

محمـود فـرخ شـاعر کـه البتـه در آن زمان  

 دکتر 

مزیـن و محمدخـان ملـک زاده هـم دیده 

 اشـعار انتخابـی هم از مسـعود 

 سنایی 

 ناصرخسرو 

در فهرسـت مطالـب نشریه دانـش می تـوان عنوان هایی 

چون نویسـندگی، قطعـه، مطالعـات تاریخـی، ادبیات،

تغـزل، اندرزنامـه، آثار ادبی و رمـان را دید.

بخشی از مطالب منتشرشده در صفحات این نشریه نیز 

بـه چـاپ تک بیت ها یـا دوبیتی هـای شـاعران نامداری 

ماننـد سـعدی، سـنایی، مولانـا و نام هایـی نظیـر ایـن 

اختصـاص دارد کـه دارای موضـوع و درون مایه واحدی 

هسـتند؛ بـرای نمونـه آقای دانـش در صفحـه۲۰ تلاش 

کرده است اشـعار کهن و کلاسـیک ادیبان نامدار ایران 

را کـه در باب تواضع و فروتنی سروده انـد، چاپ و منتشر 

کنـد:«در مجلسـی کـه همـدم آزادگان شـوی/ صافی و 

دلگشـای بـه کردار بـاده بـاش// مانند خوشـه  گر هوس 

سرکشـیت هسـت/ چـون دانـه از طریـق تواضـع فتـاده 

بـاش.» یا ایـن ابیات از سـنایی غزنـوی:«با ایـن همه که 

کـبر نکوهیـده عادتی اسـت/ آزاده را همـی ز تواضع بود 

بـلا// گر من نکوشـمی بـه تواضـع نبینمی/ از هر کسـی 

مذلـت و از هـر خسـی عنـا.» بررسـی آثـار نویسـندگان 

خارجـی، رمان هـای تازه منتشرشـده و چـاپ غزلیـات 

شـاعران برجسته از دیگر مطالب این نشریه است. برای 

نمونـه ایـن غـزل از مسـعود سعدسـلمان در صفحـه۱۰

ایـن مجلـه ادبـی منتـشر شـده اسـت:«نبشـتن ز گفتن 

مهم تر شـناس/ بـه گاه نوشـتن به جا آر هوش// سـخن با 

قلـم چون قلم راسـت دار/ به نیـک و به بد در سـخن نیک 

کـوش// دو نـوک قلـم را مـدان جـز دو چیـز/ یکـی صرف 

زهـر و یکـی محض نوش// تـو از نوش او زندگانی سـتان/ 

ز زهـرش مکـن جـان شـیرین بـه جـوش// بـه گفـتن تو را 

گـر خطایـی فتـد/ ز بربط فزونـت بمالند گـوش// وگر در 

نبشـتن خطایی کنی/ سرت چون قلم دور ماند ز دوش.»

گزیده هایی از متن های منتشرشده درتنها نسخه نشریه دانش

تاریخ انتشار:  ۱۲۹۸خورشیدی
مدیر مسئول:

 سیدمحمد دانش
نکته: دانش تنها در یک نسخه 

منتشرمی شود.
ویژگی: نخستین مجله ادبی مشهد است.

سال انتشار:
  ۱۳۰۸خورشیدی

مؤسس: میرزا عباس خان عظیم زاده
مدت انتشار:

 دو سال

تاریخ انتشار:
  ۱۳۰۹خورشیدی

مؤسس: سید علی تمدن خراسانی 
مدت انتشار:

 فصلی

تاریخ انتشار:
  ۱۳۳۰خورشیدی

مؤسس:
 غلامحسین یوسفی  
مدت انتشار: دو سال

سال انتشار:
  ۱۳۳۹خورشیدی

مؤسس: 
مرتضی روحانی 

مدت انتشار: دوسال

تاریخ انتشار: 
۱۳۴۵خورشیدی

مؤسس: 
عبدالرضا ناظر

مدت انتشار: تک شماره

تاریخ انتشار:  ۱۳۴۹خورشیدی
ادامه مجله فرهنگ خراسان

آن زمان  که از سال ۱۳۵۱
به وسیله دانشجویان دانشگاه فردوسی 

منتشر می شود.

تاریخ انتشار:
۱۳۰۱خورشیدی

مؤسس:
سید حسن مشکان طبسی

ویژگی: 
مجله تخصصی ادبیات بوده است.

تاریخ انتشار:  ۱۳۴۴خورشیدی
مؤسس: دکتر رجائی خراسانی، رئیس 
دانشکده ادبیات، مجوز انتشارش را 

می گیرد . 
مدت انتشار: تا دهه ۸۰ ادامه دارد و پس از 

آن به چند عنوان جدا تبدیل می شود.

تاریخ انتشار:
۱۳۰۸خورشیدی

مؤسس: 
سید عماد عصار با لقب آشفته

ویژگی: مجله طنز سیاسی ادبی
مدت انتشار: دوسال

تاریخ انتشار:
  ۱۳۳۶خورشیدی

مؤسس: تقی بینش
با همکاری آموزش و پرورش

مدت انتشار:۱۰سال چاپ و تغيير نام به 
«آموزش و پرورش خراسان»

  دانش

گذری بر نخسـتین مجلات ادبی منتشر شده در مشهد

نامه تمدن آموزش و پرورش خراسانجنگ پارتتربیت نویننامه فرهنگندای ترقی

فرهنگ خراسان آشفتهدانشکده ادبیات  دبستان

 نگاهی به نخستین مجله شعر و داستان شهرمان که ۱۰۳سال پیش  منتشر شد

تاریخ یک تک نسخه ادبی در مشھد

تاریخ انتشار: ۴دی ۱۲۷۹خورشیدی
صاحب امتیاز:ادیب الممالک فراهانی
مدت  انتشار : ۱۱۰نسخه طی سه سال

شیوه انتشار: به صورت هفتگی
ویژگی: سرآغاز روزنامه نگاری رسمی در 

مشهد و خراسان.

روزنامه ادب


